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 چکيده
شعری ادبيات فارسی است. از این کتااا ،  هایترین و دشوارترین دیوانی از مهمشروانی، یک دیوان خاقانی 

اباارار و روک کااار، تصااحيح داايا ا دین از نظاار  ها  که معتبرترین آن  ه سه تصحيح قابل ذکر، صورت گرفت

است. بااا سجادی است. مقالات پژوهشی بسياری نير به منظور تصحيح برخی مفردات و ابيات آن نوشته شده

تصحيح ابيات دیوان خاقانی، دستيابی به یک متن ماانق ح از ایاان   دربارۀهای مستمر پژوهشگران،  وجود تلاک

های متعاادد اساات. مسااسمار بسااياری از کتا ، همچنان نيازمند تحقيقات بيشتر و بازخوانی دبط دسااتنوی 

های معنایی شعر خاقانی نير وابسته به خوانش درست نسااو و تصااحيح انتقااادی دقياا  مشکلات و دشواری

اساات ای، به سراغ دیوان خاقانی رفته ابيات است. پژوهش حادر، با همين رویکرد و به شيوۀ تحقي  کتابخانه 

ها بپردازد و نتااایح حاصاال را، آن  مجدد  تصحيحبه    تا دمن واکاوی و تحسيل مشکلات معنایی برخی ابيات،

شااناختی شااعر هااای سبکمتنی و ویژگی گشایی مشکلات مذکور، به کار بندد. توجه به شواهد دروندر گره

های پژوهش پيشِ رو است. در این تحقياا ، واالاوه باار خاقانی و اتکا به اصول مهم تصحيح متن، از ویژگی 

شااده شده توسط مصححان پيشين، از یک دستنوی  کمتاار شناخته پيشِ چشم داشتنِ دبط نسو بدلِ گرارک

 است.   اما سودمند، در امر تصحيح برخی از ابيات، استفاده شده
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 مقدمه -1

ترین آثار كهنن ادبینات فارسني كنه در سنالیان ابینر، بسنیار منورد تو نه یکي از مهم

اسننت كننه ابیننات آن از  باانناني شننرواني دیننواننظران و محقّقننان ارارفرفتننه، صننا  

آینندا از ایننن كتننا  شننمار ميهای شنن ر فارسنني بهترین نمونننهدشننوارترین و مننام 

هنا های مت ندّدی در نقنام ملتلنه  هنان، مو نود اسنت كنه بربني از آندستنویس

استا بر اینن اسنا ، افنرادی  نون مایة كار مصححّان و ویرایشگران ارار فرفتهدست

الدین كنّاّزی بنه تصنحی  و وینرای  علي عبدالرسولي، ضیاءالدین سجادی و میر لال 

های فرانقندری را تنر كنردن آن، كوشن و در  هت هر ه منقّ   این دیوان اادام كرده

یک از تصحیحات مذكور از نقن  و بانا بنالي اندا بدیهي است كه هیچمبذول داشته

، همچننان نیازمنند واكناوی و تحلینش بیشنتر اسنتا بسنیاری از باااني  دیواننیست و  

های های مو ود در این كتا ، برباسته از اشنتباهات ناشني از فنّین  ضنب دشواری

استا بر همنین اسنا ، بوده  ها و تحریفاتي است كه بدان راه یافتهنادرست یا بدبواني

از دینوان   ندین بیتدر تحقیق پی ِ رو پس از بررسي و تحلیش مشکلات م ناشنابتي 

های م تبنر و پنی   شنم داشنتنِ اصنولي  نون باااني، با استناد به ضب  دسنتنویس

توانند است كه ميای از ابیات، ارائه شده»ار حیت ضب  دشوارتر«، ضب  و بوان  تازه

 مذكور نیّ باشداابیات  فشایندة مشکلات م ناشنابتي  

ای سودمند، در تصحی  بربي ابینات در این پژوه ، علاوه بر منابع فوق، از نسله     

ایما دستنویس مذكور، مت لّق است به كتابلانة مجلس شورای اسلامي، كه بنا بهره فرفته

 17068، در افسنة شنمارة  208233عنوان »دیوان باااني با  واشني« بنا شنمارة ثبنت  

بایند  نظرشودا كتابت این نسله ظاهراً در ارن یازدهم اتفاق افتاده و از این نگهداری مي

ای آن را دستنویسي متأبر به شمار آوردا نلستین بار، یوسه اصغری بایقوت، در مقاله

ای كارآمد در تصنحی  ابینات عربني كوتاه به این دستنویس اشاره نموده، و آن را نسله

كنه بنواهیم (ا  نان552-546:  1394اصغری بایقوت،  است )م رفي كرده  دیوان باااني
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دید، دستنویس مذكور، علاوه بر ابیات تازی، در بسیاری مواضع، و وه اصیش و صحی  

ای و كلید  ش پناره  فردی از مفردات ابیات فارسيِ باااني را نیّ ضب  كردههو منحصرب

استا با تو ه به عدم ماابقت تام این نسنله بنا از مشکلات این ابیات را به دست داده

 نه در صنورت   -شنده و و نود ابتلافنات مت ندّد  های م تبر شنابتهسایر دستنویس

های آن با ضب  نسنخ كهننِ منورد اسنتفادة میان ضب   –عبارات و  ه در ترتی  ابیات  

هایي از های یگاننه كنه نموننهمصححّان دیوان باااني و همچنین دارا بودنِ بربي ضب 

منشنأ و مادرنسنلة آن بایند توان  د  زد كنه  مي  دید،آن را در همین نوشتار بواهیم

دهندة اهمینت نکتة ابینر نشنان  باشد؛مو ود  ه شدة  شنابتیر از نسخِ كهنِ  دستنویسي م

این نسله و لّوم تو ه به آن در تصحی  ابیات دیوان باااني استا در نوشتار  اضنر، 

اسنتا سنایر علائنم ابتصناری در « نشانگر دستنویس یادشنده 2علامت ابتصاری »مج

فذاری سجادی، بدین ارارند: دستنویس كتابلانة پاریس: پژوه   اضر، ماابق با نشانه

 «ا1كتابلانة مجلس: »مج  976»پا«؛  اپ عبدالرسولي)طهران(: »م«؛ دستنویس  

 

 پيشينه و روک تحقي   -2 -1

دربارة تحلیش، تصحی  و ویرای  ابیات مورد بحث در نوشتار پی ِ رو به میر از بربني 

شنرح اصناید   (،1392)كنّازی،    هنای دینوان باانانيدشواری  فّارشنظیر    ،از شروح

( و بربنني 1390)برزفربننالقي،  شننرح دیننوان باانناني (،1387)اسننت لامي،  باانناني

اسنتا نگارنندفان، بنا شنیوة تحقینق ای نوشته نشدههای دیوان، تاكنون هیچ مقالهفّیده

های  نناپي دیننوان باانناني و فننّارش ای و بننا بهننره بننردن از ضننب  نسننلهكتابلانننه

شده، با تکیه بر اصول تصحی  منتن، و و همچنین دستنویس م رفي  های آنهابدل نسله

با استناد به ادلة عقلي و نقلي و شواهد فونافون متني بنه بررسني و تحلینش و تصنحی  

 انداابیات پردابتهبربي 
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 . بحث  2

های مجّاّ، نکات مورد نظر دربصوص در ادامه، پس از نقش ابیاتِ مورد بحث در بل 

 فرددا ها، ارائه ميضب  و بوان  درست و تصحی  هریک از آن

2- 1- 

 دریای واارا گنح دُرها نتوان برد به  
 

بازار خراسان شدنم نگذارنااد  به   گر 

 (153:  1385)باااني،                     

 بیت فوق در دستنویس لندن به صورت زیر مضبوم است:

 
و   بندون هنیچ اشناره  سنجادی  شنود اینن اسنت كنهای كه ملا ظنه مياولین نکته

»بنرد«  توضیحي، با عدول از نسلة اسا  بود، واژة »دیند« را در مصنران نلسنت، بنه

كه بیت با همان و ه مندرج در نسله نیّ مفیند م ننا اسنت و ؛ در الياستتبدیش كرده

تننر و آنچننه در ادامننه بنندان تننوان آن را ملنن  فننا   تلقنني كننردا امننا نکتننة مهمنمي

پردابت را ع است به تركی ِ »دریای عراق« در مصران نلسنت و ناسنازفاری بواهیم

 آن با مفهوم كلّي بیتا 

و شرم و  وا  شنرم   وة بلامي به صورت عادی برفردانیم،افر بیت فوق را از شی

دهند: »افنر دسنت ميرا در سر  ای بود اراردهیم،  اصش این كار  نین عباراتي را به

توانم فنج دُرهنا را بنه درینای عنراق ببنرم«ا بنه نگذارند كه به بازار براسان بروم، نمي

عبارت دیگر، شناعر در صندد آن اسنت كنه بنا سنفر بنه براسنان، كنا یي دربنور و 

مشکش م نایيِ بیت برای عرضه، به عراق ببرد؛ اما  آن را ارزشمند)= فنج دُر( تهیه كند و

برنند، بلکنه آن را با ضب  فوق آن است كه اوً  دُر و مروارید را از »بازار« به »دریا« نمي

برندا ثانیاً اصند بااناني در اینن یابند و برای عرضه و فروش به »بازار« مياز »دریا« مي

اصیده ت ظیم و بّرفداشت براسان و شرح اشتیاا  برای تنر  عنراق و رفنتن بندان 
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دیار است، اما در تشبیه براسان به »بازار« و در مقابش آن تشنبیه عنراق بنه »درینا« اینن 

 استا  تفلیم و تکریم صورت عکس به بود فرفته

مورد استفادة سجادی در مصران اول »دریای عراق« دارند و تنهنا در   هایهتمام نسل

اسنت )بااناني،  اپ عبدالرسولي این عبنارت بنه صنورت »بنازار عنراق« ضنب  شده

 1های سجادی یکسان استا(ا ضب  مصران دوم نیّ در تمامي دستنویس141اله:  1389

ضب   اپ عبدالرسولي، ظاهراً برباسته از تلاش وی یا كاتبان نسخِ منورد اسنتفادة وی 

استا  ال آنکنه بنا اینن ضنب  هر نند شده  سازی و رفع مشکش مارحدر  هت آسان

فردد، اما تکرار میرهنری كلمنة »بنازار« در دو مصنران، مشکلات مناقي بیت مرتفع مي

های سبکيِ ش ر باااني نیّ هملوان نیسنتا ففتنني اسنت هیچ لافي ندارد و با ویژفي

های كّازی و منصور هم به ترتی ، عیناً مانابق بنا ضنب  كه بیت مورد بحث، در  اپ

 (ا  100 :  1389؛ همو، 183:  1375 اپ سجادی و عبدالرسولي است )باااني، 

انند: فروهني، شار ان دیوان باااني، در با  این بیت، به دو صورت عمش كرده    

اند، و بنا پنذیرش ضنب  عبدالرسنولي، بنه شنرح بینت مبنادرت تر را برفّیدهراه ساده

اند كه شر ي مشابه هم دارنند؛ امنا م ننای اندا برزفربالقي و امامي از این دستهورزیده

 است:  نوشته  ه شدة ایشان، بالي از اشکال نیست؛ برای مثال، برزفربالقيارائ

برد؛ افر مانع رفتن من به براسان شوند، من فنجینة اش ارم را به بازار عراق نلواهم

، 1ج:  1390زیرا در آنجا برای كا ی ش ر من بریدار اابلي و ود ندارد )برزفربنالقي،  

 (ا  168و   59:  1393؛ نیّ ر : امامي،  635و   633

انند كنه »كنا ی شن ر وی در عنراق مشل  نیست از كجای بیت بااناني، دریافته

بریدار اابلي ندارد«ا ثانیاً با تو ه به اینکه ش ر بااناني مالبناً بنه زبنان فارسني اسنت، 

مسلماً منظور وی از عراق در این اصیده، در در ة نلست، باید عراق عجم باشدا اما از 

آید كه بااناني در هنگنام سنرودن آن، در ری، یکني از ابیات همین اصیده  نین برمي

(ا در اینن  النت، 24-23و    15-12نوا ي مهم عراق عجنم، ااامنت دارد )ر : ابینات  
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 اسنت؛كه باااني تا اینن زمنان سرودهتوان »فنج دُرها« را است اره از اش اری بدانیم نمي

زیرا به سب   ضور وی در ری، این فنجینه نقداً در عراق است و سلن ففتن از بردن 

 استا  و تحصیش  اصش  و ه یا نبردن آن به عراق بي

انندا ماننند دومین فروه شار ان كساني هستند، كه ضب   اپ سنجادی را برفّیده

بود سجادی، كّازی، ماهیار و تركيا این دسته از شار ان، یا از اسا ، بینت را شنرح 

( یا با بسنده كردن به توضی  بربي موارد سنادة بینت، از 230:  1392اند )كّازی،  نکرده

: 1394؛ ماهینار،  300:  1390اند )سنجادی،  آن سر باز زده  هایتوضی  و شرح پیچیدفي

بنرای مثنال، تركني در   انند؛دهداو یا شر ي آشفته و میراابش پنذیرش ارائه  2(185و181

المثلي است، از ابینش »زینره بنه كرمنان است: »دُر به دریا بردن« ضر شرح بود نوشته

(ا با تو ه به  ملنة مركن  227،  2ج:  1394 اصش كردن )تركي،  بردن« به م ني كار بي

زیرا در این صورت  اصنش   تواند درست و پذیرفتني باشد؛نمي  شرطيِ بیت، این سلن

توانم كار م نای بیت  نین است: »افر به من ا ازه ندهند كه به بازار براسان بروم، نمي

كه  بد سرزمیني است پر از - اصلي انجام دهم و فنج سلنان بود را به عراق ببرم  بي

ای دارد، اما بنا ممان نت از فویي كه باااني، اصرار بر انجام ِكار بیهودهمروارید سلن«ا  

انندامي م ننای ناسنازی و بياند!  سفر او به براسان، به او ا ازة این كارِ بیهوده را نداده

 نیاز از توضی  استا  فوق، كاملاً روشن و بي

اسنت: و نوشته  تركي، البته با كاربست مَثَشِ فوق، م نای دیگری از بیت استنبام كرده

كند كه افر نتواند بنه براسنان بنرود،  نال و روز صنیادی را »او ]باااني[ ا سا  مي

ینن (ا ا نابواهد داشت كه مرواریدهای  را مجبور است به دریا بازپس دهند« )همنان

زیرا اوً  پذیرفتن آن، م ادل این است كنه بذنذیریم، در   تواند صحی  باشد؛م نا نیّ نمي

كه اینن فویان آن، بسي با تر از براسان است؛ در  الينظر باااني، مقام عراق و سلن

كه مفصلاً بواهدآمند در ت نارب بنا فضنای م ننایي محنور بلاف اندیشة وی و  نان

عمودی اصیده استا دوم آنکه، در بیت باااني، سلن از »بردنِ« فنج به عراق است نه 
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شنا  و دایقي  ون بااناني، بنه م ننای واژفنان و »باز فرداندنِ« آن و سلنگوی لغت

ای زیبنندة او بنند اسنت و  ننین مسنامحهواانه و پایبود  نحوة كاربرد آنها در كلام  

آذربایجان« را نیّ مانند است تا »نیستا سوم آنکه تركي، برای اثبات این م نا، نا ار شده

( و بنویسد: »ش ر باااني از لحنا   انا یة »عراق« محسو  كند)ر : همان  »ری«  ّء

كه، در متون  غرافینایي كهنن،  ننین (ا در الي ا غرافیایي به عراق ت لق دارد«)همان

ای بارج از عراق عجم و  بال شنمرده  یّی مثبوت نیست و آذربایجان، همواره نا یه

نقنش    مال اصنفهانياتفاااً شاهدی كه تركي، بود در  ند سار با تر از    3استاشدهمي

 است، فواه روشني بر نادرستي ادعای وی است:كرده

 تحفه فرستي ز ش ر سوی عراق اینت  هش
 

 كس از زیركي زیره به كرمنان بنردهیچ 

 (106:  1379الدین اصفهاني،  ) مال     

آید كه در روزفار باااني، »آذربایجنان« و »عنراق« دو نا ینة از بیت فوق، آشکارا برمي

 انداشدهمتفاوت، المداد مي

فر نیّ ضب  سجادی را صحی  دانسته، تنها به این دلیش كه باااني در  نای مهدوی     

كه باااني در یک ا این(54 :  1391فر،  )مهدویاست  دیگر، عراق را به دریا تشبیه كرده

كنه در مواضنع دیگنر نینّ  شنوداست، دلیش بر آن نمنيمانند كرده  بیت، عراق را به دریا

باشدا مسلّماً هر اصیده و هر شن ری متناسن  بنا الّامي در به كار بردن این تشبیه داشته

طلبدا به ا تمال زیناد، های باص بود را ميفضای فکری و م نوی بود، تصویرسازی

زمیننة ذهنني در بنا  دستکاری كاتبان در متن یا بدبواني آنها نیّ ناشي از همنین پی 

 استاتصویرسازی بیت بوده

نیّ بدین   آنهافر و سایر شار ان وارد است، آن است كه  ایرادی كه بر سلن مهدوی     

اند كه مراد باااني، از سرودن اینن اصنیده، مندح و ت ظنیم براسنان نکته تو ه نداشته

است نه عراقا  نانچه در ابیات ب دی، عراق را به »ظلمات« و براسنان را بنه » شنمة 

   (ا153:  1385)باااني،  است یوان« مانند كرده
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با این وصه، مشکش بیت را باید در ارائت نادرسنت و تحرینه آن توسن  كاتبنان     

 ستجو و آن را برطرف كنردا عقیندة نگارنندفان، در اینن بصنوص آن اسنت كنه در 

مصران اول، ضب  صحی  عبارت، »دَرهنای عنراق« اسنت كنه بنا بندبواني كاتبنان ینا 

 2استا این ادعنا را ضنب  نسنلة منجمصحّ ، به صورت »دریای عراق« وارد متن شده

 كند:تأیید مي

 
ها پذیرش این ضب ،  ه از لحا  م نایي و  ه از لحا  لفظي، نسبت به سایر ضب      

سازدا »دَر« به م نای »درفناه« كلّي مرتفع ميها برتری دارد و مشکش بیت را بهو بوان 

و »دروازه« و توسّ اً بنه م ننای » ند، منرز و نا ینه« در متنون كهنن فارسني بنه كنار 

توان برای آن : ذیش دَر( و در این بیت، هر سه م نای فوق را مي1336است)دهلدا،  رفته

با پذیرش ضب  ابیر، تناسبي نیّ میان »دَر« و »بازار« برارار   علاوه بر ایندر نظر فرفتا  

فنردد شود؛ همچنین  نا  ناهمسانِ  ركتيِ بین كلمات »دُرها« و »دَرها« آشکار ميمي

كه مورد علااة باااني استا وی در بیت زیر نیّ در مضنموني مشنابه، همنین فوننه از 

 است:كار برده نا  را عیناً به

 نبنننرم دَرهننناسنننوی  دُرهننناهنننیچ 
 

 كه نه زینن بنه درری بنواهم داشنت 

 (84:  1385)باااني،                      

ففتني است كه هر ند مقصود باااني از عراق، به ا تمال زیاد عنراق عجنم اسنت، بنا 

طریق ایهنامِ تبنادر، ینادآور عبنارتِ اینحال كناربرد هننریِ تركین  »دَرهنای عنراق« بنه

های مشهور بغداد( است كه در متون تاریلي و  غرافیایي اندیم البغداد« )دروازه»ابوا 

 4استاكراّت بدان اشاره شدهبه

ابتصناص  نکتة كلیدی و پایاني این بل ، به مفهوم است اری تركی ِ »فننج دُرهنا«     

توانند اینن شد، منظور باااني از »فنج دُرهنا«، نميا به د یلي كه پی  از این ارائه  دارد
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شدة پیشین وی باشد؛ بلکه مقصود وی اش اری اسنت كنه انرار اصیده یا اش ار سروده

است در آینده، به شرم رسیدن باااني به براسان، سنابته و پنروردة آن دینار باشنندا 

بواهد از براسان بنرای عرضنه بنه عنراق بیناورد، ای كه باااني ميدروااع، آن فنجینه

ش ری است كه نتیجة پیوستنِ شاعر به سرزمین براسان و زاییدة آنجنا اسنتا توضنی  

و ش ر براساني میّان   ه م دن و مهدِ ش ر پارسي بودهآنکه براسان، در نظر ادما هموار

الندین عبندالرزاق كه  مال و م یاری برای سنج  نیکویي و صلابت سلن استا  نان

ای باننا  بننه باانناني، شنن ر اصننفهاني، از شنناعران ماننرح عننراق، در ضننمن اصننیده

 فوید: براسانیان را بر سلن اهش عراق و آذربایجان برتری داده و مي

 وه كه  ه بنده زنند بر من و تو كودكان
 

 افر كسي ش رمان سوی براسنان بنرد 

 (106:  1379الدین اصفهاني،  ) مال     

و ااران تبریّی در توصیه و بّرفداشتِ شن ر یکني از ممندو ان بنود موسنوم بنه 

 است:  »بونجم دكاّني« ففته

 ش ر او طب ي است وآنِ ما همه طم ي بننود
 

 

 شنن ر او نننامي اسننت وآنِ مننا همننه ننناني بننود 
 

 ش ر او بی  آورم بننا شنن ر سننادات عننر 
 

 

 داني بننودبنني از آن كننو را بننه طبننع اننندر سننلن 
 

 تر باشنند از اینننتا نگوید كس مرا كآن نیک
 

 

 دیده باشنند یننا براسنناني بننودكننو براسننان 
 

 ( 136: 1402)ااران تبریّی،  

اسنتا فشتهاین امر، فاه باعث رشک و تحسین و آرزومندیِ شناعران سنایر ننوا ي مي

 كند:در بیت زیر بیان مي  اسماعیشكمال نظیر آنچه  

 بدین  ّالنت الفنا  و دانت م نني
 

 دریننو و درد افننر بننودمي براسنناني 

 (465:  1396اصفهاني،    الدین)كمال     
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اسنت شکوه ش ر اهش براسان، در نظر شاعران بر ستة میربراساني، به  دی بوده     

آن برتنر   ازسننجیده و  كه فاه به منظور تفابر، سنلن بنود را بنا شن ر براسنانیان مي

 اند:نهادهمي

 كه باریک  و موی است م انيّ رهيزان
 

 آمد از ش ر همه اهنش براسنان برسنر 

 (342: همان)                             

های ذهني و تاریلي است كه بااناني در بنا  تأثیرفنذاری زمینهبا تو ه به همین       

دیار براسان بر كیفیت ش ر و شهرت سنلن بنود، براسنان را »مکتن «، »دبسنتان« و 

و بننود را »عننندلیبي«  (294، 155: 1385باانناني، )اسننت »مقصنند امکننان« بننود نامیده

 (ا405)همان:   داند كه آرزو دارد سلن  متأثر از فی ِ »فلستان براسان« باشدمي

فویند: بر این اسا ، باااني در بیت مورد بحث، ضمن تشبیه براسان به بنازار، مي     

»افر به من ربصتِ رفتن به بازار ش ر براسان را ندهند ]تا در آنجا تجارتِ هنر كننم[، 

توانم فنجینة مرواریدِ لفظ دَری را كنه همنان شن ر پنرورده و باصنلابت براسناني نمي

 های عراق ببرم«ا  به دروازهاست،  اصش كنم و آن را برای عرضه  

 

2- 2-   

 دریاااکوه جلا ت چو داد گااوهر  
 

 گهاار آورد بيشاايیگااوهر آن کااوه  

 (149:  1385)باااني،                      

ضننب  مننتن مصننحد  سننجادی  نننین اسننت و برزفربننالقي نیننّ همننین صننورت را 

اسننت را ارائننه نکرده اسننت، امننا بننربلاف سننیاق بننود، م نننای كلنني بیننتپذیرفته

(ا است لامي، بدون هنیچ توضنیحي، بنا تغیینر در 622و    619،  1ج  :1390)برزفربالقي،  

ضب  متن سجادی، بیت را با  ایگّین كردن و نه »بیشنيِ« بنه  نای »بیشنیي« شنرح 

»كنوه  لالنت« را اسنت اره از بنانوی است كه البته بالي از اشکال هم نیست؛ وی  كرده

كه نادرستيِ آن آشکار اسنت و بنا سنیاق (  513:  1387)است لامي،  است  شروانشاه فرفته
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بیت و محور عمودی ش ر نیّ هملواني نداردا منظنور بااناني از كنوه  لالنت، بنودِ 

دید علت این اشتباه ضب  مل  واژة »درینا« در كه بواهیمشروانشاه ابستان استا  نان

در  اپ عبدالرسولي، در مصنران دوم، »بیشنتر فهنر« ثبنت شنده مصران نلست استا  

تر شدة همنان ضنب  منتن سنجادی اسنتا ( كه صورت آسان167اله:  1389)باااني،  

كّازی در دیوان ویراستة بود، به تصنحی  ایاسني منتن در مصنران دوم روی آورده و 

 است:  نوشته

اسنت در متن   ]= سجادی[ و ن ]= عبدالرسولي[ »بیشیي« و »بیشنتر« آورده شده»

توانند كدام م نایي روشن و شایسته نمي»بستي«؛ بیت با هیچ)= نسله بدل(  و در پچین  

 (ا  131:  1375است )باااني،  انگارم كه شاید واژه »روشني« بودهداشتا مي

های مورد استفادة سجادی، نسلة مجلس، دارای ضنب  متفناوت در میان دستنویس     

 زیر است:

 
 شود:با تو ه به ضب  بیت در این دستنویس، دو نکته بر بواننده آشکار مي

اله( ضب  عبارت مصران نلست، »فوهر فویا« است و به ا تمنال فنراوان همنین 

های  اپ سجادی به این و ه متفاوت بدل ضب  صحی  استا متاسفانه در بل  نسله

استا سیاق لفظي و م نایي عبارات و ابینات در محنور عمنودی ای نشدهو اصیش اشاره

 است: كه در بیت سذسین آوردهش ر مؤید صحت این ضب  است،  نان

شناسي ش ر باااني و علااة وی به تکرار یک اسلو  سابتاری در دو با تو ه به سبک

یا  ند بیت متوالي كه بسامد با یي در دیوان وی دارد، تركی ِ وصفي »فنوهر فوینا« را 

باید ضب  صحی  المداد كردا رعایت اینن   ،كه در تناس  سابتاری با »عنبر سارا« است

های »كوه  لالت« و »بحر س ادت« نیّ مشهود استا ب لاوه مشل  تناس  در تركی 

 بحننر سنن ادت  ننو داد عنبننر سننارا 
 

 ی بسننر آورداعنبننر آن بحننر شننادی 

 (149:  1385)همو،                        
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تواند فوهری از درینا بدهندا انراین نیست كه ماابق با ضب  سجادی، »كوه«  گونه مي

دهد كه ضب  صحی  عبارت همان »فوهر فویا« است كه در اینن بینت یادشده نشان مي

 استااست اره است از فرزند یا نافة فرزندی است كه به شروانشاه اعاا شده

ففتني است كه كاربستِ تركی  »فوهر فویا« در دیوان باااني دارای سنابقة تکنرار 

 است:

نیّ در مصران نلست، موید و ارینة دیگری برای صنحت اینن و نه   2ضب  نسلة مج

 است:

 
ا با تو نه بنه مرتب  است  شده در مصران دوم ( نکتة دوم به ضب  واژه مشل  

را  1ها و كاف فارسي در این نسله، واژة منورد نظنر در نسنلة منج نحوة كتابت دندانه

( باید »بستي« ارائت كردا  زم است اشناره شنود 149  همان:ماابق با بوان  سجادی )

 دی اسنت های كتابت واژفان با یک دندانة اضافه، بهكه در این دستنویس شمارِ نمونه

اللاي كات  المداد كردا بنرای نموننه بنگریند بنه شنیوة توان آن را ویژفي رسمكه مي

 های »بشر«، »ناشتا« و »آبست« در مواضع ملتله متن به صورت زیر:نگارش واژه

           
با و ود این، عبارت فوق)= بستي فهر( در اینن دسنتنویس از سنوی مصنححان و 

استا درسنت شار ان باااني د ار بدبواني شده و از همین روی به  اشیه رانده شده

كنه نقنش شند، از آن م ننای روشنني اسنتنبام به همین سب  است كه كّازی نیّ،  نان

استا با این  ال، با تو ه به اعتبار نسنلة كهنن مجلنس و اصنش برتنری ضنب  نکرده

كار رفتنه در بینت دشوارتر، همین و ه را باید اصیش دانستا توضی  آنکه، عبنارت بنه

 دیننندة بیننننا ننننه و  ف بصنننر 
 

 فننننوهر فویننننا نننننه و  ف بیننننان 

 (342 همان:)                               
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الل  امنروز »بنه سنتّي« اسنتا باااني، براسا  نسلة مجلس، »بِسَتّي« و ماابق با رسم

ای است، به م ني »زن نیک« و »باتون« كه بربني آن را ملفنه »سنیدتي« »ستّي« واژه

اندا اینن واژه بنرای بانا  بنه زننان و بنانوان محتنرم در متنون اندیم كناربرد دانسته

: 1336بانو(، نیّ مركّ  از همین كلمنه اسنت)دهلدا،  است و واژة »مهستي« )= ماهداشته

 است:ذیش ستي و مهستي(ا در بیت زیر، منسو  به نظامي، هر دو واژه در كنار هم آمده

 است:مولوی نیّ ففته

است: »افر ه رشیدی  وان بود، اما عالم بود و در آن صناعت، نیّ آمده   هارمقالهو در  

زین  ممدو ة او بود و همگي  رم بضربان در فرمان او بود« )نظامي عروضي،   ستّي

 (ا  152:  1388

با پذیرش این و وه بوان  و با عنایت به فضای م نوی شن ر)باردار شندن همسنر     

فنردد: شناه ابسنتان)= كنوه  لالنت( شاه ابستان(، مفهوم بیت نیّ كناملاً روشنن مي

اسنت كنه نتیجنة به »ستّي« بلشیده  بود  فوهری فویا )است اره از نافة نوزاد( از و ود

 آن، نوزادِ متولدشدة اوست كه بود،  ون فهری ارزشمند استا  

 

2- 3-   

 دانشمرا دل پير تعسيم است و من طفل زبااان
 

 

 دم تسااسيم سروشاار و ساار زانااو دبسااتانش 
 

 هنننا و مهسنننتي را بنننر مّل  سنننتي
 

 هنناشننبي صنند فنننج بلشنني در مثش 

 (15:  1385)نظامي،                        

 های صننورتيایننن رهننا كننن عشننق

 

 زن در آمنننند از طریننننق نیسننننتي 
 

 سنتينیست بنر صنورت ننه بنر روی   

 (210: 1386)مولننوی،                    

 ففننت مننن بننا  شننماام ننني سننتي

 (109)همو:                                 
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  وح تسسيمشنه هر زانو دبستانست و هر دم  
 

 

 دار است و هر نم قطر نيسااانشنه هر دریا صدف 
 

 ( 209:  1385)باااني،  

شده در بیت دوم، ماابق است با صورت انتلابي تمامي نسخ ضب  تركی ِ مشل 

(ا شار اني كه بنه اینن 143 :  1389؛  203اله:  1389؛  313:  1375 اپي باااني)همو،  

اند نیّ همین ضب  را برفّیده و بیت را بر اسنا  آن شنرح اصیده و بیت فوق پردابته

: 1395كن، ؛ م نننندن45و39: 1394؛ ماهیننننار، 679و670: 1387اند)اسننننت لامي، كرده

( با و ود این با تو ه به م نای ش ر در 914و905  ،  2ج  :1397؛ برزفربالقي،334و106

محور عمودی ابیات، فسناد ضنب  فنوق و   نرم ناكارآمندی شنروح یادشنده، كناملاً 

ای كه ضب  متفاوت و صحی )= لوح ت لیم( را  فنظ كنرده، مشل  استا تنها نسله

ترین دستنویس و نسلة اسا  سجادی نینّ بنوده نسلة لندن )ل( است كه از اضا كهن

 است:اما متاسفانه بدون هیچ تو یهي ضب  آن به  اشیه رفته

 
كنند كنه مصنح ، اصول اولیة یک تصحی  علمي مبتني بر نسلة اسا ، ایجا  مي     

كه در منورد بند باشدا در اليهای آشکار، به نسلة اسا  بوی  پای ّ در مورد مل 

زیرا ضب  نسلة اسا ِ سجادی كنه بنه  اشنیه   است؛بیر، این اصش مهم رعایت نشدها

دهند و عامنش تری را نیّ ارائه ميرفته، نه تنها مل  نیست؛ بلکه م نای به مرات  مناس 

 تری در محور عمودی ابیات استابراراری پیوند م نایي محکم

با در نظر فرفتن ضب  نسلة ل است كنه پیونند م ننوی مینان دو بینت اول و دوم      

فویند: هنر زاننویي »دبسنتان« شودا شناعر در بینت دوم مياصیده به درستي برارار مي

شویم كنه از نیست و هر دمي هم »لوح ت لیم« نیستا و با تو ه به بیت اول، متو ه مي
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تواند »لوح ت لیم« و »سرعشر« المداد شنود، »دم تسنلیم« كه مي  «ينظر باااني، تنها »دم

 استا

نیّ مضبوم اسنت   شرح م موریففتني است كه ضب  دستنویس ل در بربي نسخِ       

اسنتا از آن  ملنه و ظاهراً م موری نیّ براسا  همین ضنب  بنه شنرح بینت پردابته

 كتابلانة  میدیه:  1161است، دستنویس شماره  

 
 (:1025دانشگاه استانبول )مورخ   489و دستنویس شمارة  

 
شنابتيِ فنوق، تناسن  مو نود مینان واژفنان افّون بر اراین م ناشنابتي و نسله     

شننابتي شن ر های سبکنشانه  همچنین»دبستان« و »لوح« با »ت لیم« كاملاً آشکار استا  

تواند دلیلي بر پذیرش ضب  نسلة )ل( باشدا توضی  آن كنه در نلسنتین باااني نیّ مي

نماید ،  نین ميبه امری ملمو  و  سي است، و این ارینهتشبیه)زانو به دبستان(، مشبه

باشندا پژوهشنگراني كنه در اشن ار كه در تشبیه دوم نیّ باید همین ویژفي رعایت شده

اننند كننه ایننن شننیوة تناظرسننازی در تصنناویر شنن ری، از اننند، وااهباانناني مننور كرده

های سبکي ش ر باااني است و یکي از ابّارهای مهم تصنحی  دینوان بااناني، ویژفي

 5شنابتي تصویری استاتو ه به همین نکات سبک
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 شااکن کش، آدم شيطانمهدی دجااال

 اول سسجوقيان سنجر ثانی که هساات
 

 دمشکاف، احمد جبریاالموسی دریا 

 ا نساام سائ  خيرا عباااد، سااایة ر 

 (261:  1385)باااني،                     
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اسنت، بنا ضنب  نسنلة اسنا  وی كه مصح  نیّ اشناره كردهضب  دو بیت،  نان

)لندن( هملواني ندارد؛ و ظاهراً با تو ه به سایر نسخ و  اشیة نسلة اسنا  تصنحی  

 استا ضب  بیت نلست در دستنویس ل به صورت زیر است:شده

 
 است:و در  اشیة متن نیّ  نین افّوده شده 

 
شود كه در  اپ سجادی، مصران نلست دو بیت مندرج در متن و  اشنیة ملا ظه مي

اندا سجادی، به درستي بنه آشنفتگي منتن اسنا  نسلة اسا ،  ایگّین یکدیگر شده

بود پي برده و در این موضع، متن را دایقاً بنر اسنا  ضنب  نسنلة مجلنس تصنحی  

 است:كرده

 
كنه بنواهیم دیند، اما این صورت اصلاح شده هم د ار اشنکال اسنت؛ زینرا  نان

مصران نلست بیت دوم، در اصش، محصول  ابجایي با مصران نلست بیتي دیگر است 

مورد استفادة سجادی و طب اً در متن مصحد  وی مضبوم نیسنت؛ امنا   هایهكه در نسل

مو ود است و در  اپ عبدالرسنولي نینّ در   2های دیگر، نظیر مجدر بربي دستنویس

 استا بیت یادشده، به ارار زیر است:  میان دو بیت فوق، ارار فرفته
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 اابش انوار عندل اناب  ارواح منال 
 

 فتنننة آبننر زمننان از كننه او مصننالم 

 (252اله:  1389، همو)                   

شنابتي و همچنین دات در محنور عمنودی ابینات و نحنوة تو ه به موازین سبک

فر آن است كه صورت مضبوم های تصویری مندرج در آنها نشانسازیپیوندها و ارینه

ابیات در هر دو  اپ سجادی و عبدالرسولي دارای اشکال و نیازمند تصحی  استا این 

های ابینات در كنه اشناره شند برباسنته از آشنفتگي و  ابجنایي مصنراناشکال،  نان

راهنمنای رسنیدن بنه   2های ملتله استا در این مورد نیّ، ضب  نسلة منجدستنویس

 صورت صحی  ابیات است:

 
های اول كه مشهود است، در صورت ابتدایي ابیات در این نسله، مصران دوم بیت نان

و سوم به صورت یکسان و تکراری نگاشته شده كه نشانگر اشتباه كات  است، اما بینت 

اسنتا بنر اینن سوم ظاهراً به ب  دیگری، اصلاح شده و و ه صنحی  وارد منتن شده

 شود:اسا ، ترتی  و ضب  صحی  سه بیت، به صورت زیر نمودار مي

 اابش اننوار عندل اناب  ارواح منال 

 شننکنك  آدم شیاانمهنندی د ننال 

 اول سلجوایان سنجر ثاني كه هست
 

 النسنمسائس بینر ال بناد، سنایة ر   

 دمشننکاف ا منند  بریننشموسنني دریا

 فتنننة آبننر زمننان از كننه او مصننالم
 

شنابتي نیّ تأییدكننندة اینن شنابتي، د یش مت دد سبکعلاوه بر مستند و پشتوانه نسله

ها، از ماابقنت و ه است؛ زیرا با  ابجایي فوق، تناظر مضنامین و تصناویر در مصنران

هنای نحنوة كناربرد واژه  فردد؛ بنرای مثنال:طرز سلن باااني بربوردار ميبیشتری با  

»اول« و »ثاني« و »آبر« در بیت سوم كاملاً منابق است با شیوة مورد علااة بااناني در 
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های مت دد كارفیری تناس  و تضاد  اصش از به كارفیری اعداد كه در ش ر وی نمونهبه

، با این  ابجایي، بیت نلست نیّ به سیاق ابیات پنی  همچنینمشابه آن مو ود استا  

و پس بود، از  هار توصیهِ تركیبي و مد ي )در هنر مصنران، دو توصنیه( تشنکیش 

است كه دایقاً با سبک و سیاق باااني در منوارد مشنابهي از اینن دسنت همسنو و شده

ماابق استا هملواني آوایي و وزني كلماتِ »اابنش«، »اناب «، »سنائس« و »سنایه« در 

بیت نلست و همچنین كنار هم ارار فرفتن  هار تركی ِ اضافي با سنابتار مشنابه سنه 

 ّئي در همین بیت از دیگر شواهد سبکي منابنق بنا شنیوة شناعری بااناني و مؤیند 

 صحت و ه ابیر استا

 

2- 5-   

 ها ملا کن به من ده که من خودقدح
 

 گریاارمباارملا می قااوت آبشااانز  

 (289:  1385)باااني،                    

های فوننافون اسنتا و نه های ملتله، دارای ضنب عبارت مورد نظر، در نسله

(ا ضب  نسنلة لنندن بنه 264اله:  1389ملتار عبدالرسولي، »اوت اللسان« است)همو،  

 صورت زیر است:

 
و آن را بننه م نننای »آ  بننوراكي«  آ « ارائننت كننردهی آن را »اننوتكننه سننجاد

انند؛ (ا سایر شار ان نیّ همه ضب  سجادی را برفّیده323:  1390است)سجادی،  فرفته

آ « را اندا برزفربنالقي، »انوتآ « نظرات ملتلفي ارائه كردهاما در با  م نای »اوت

(ا است لامي، آن را به 1262،  2ج:  1397است)برزفربالقي،  به م ني »مذای اند «، فرفته

و بنه اینن ترتین ،   داران« دانسنتهی بانة آن سفرههاها و نوشیدنيم نای عام »بوردني

سنرمدی بنا تردیند،   (ا896:  1387است)اسنت لامي،  كرده  م نای بیت را »روشنن« تلقني
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(ا كنّازی بنا 112: 1390است)سنرمدی،  م نای »ن مت و دولت« را از آن اسنتنبام كرده

ینک از دو ضنب  سنجادی و عبدالرسنولي  نندان برازننده و سننجیده ذكر اینکنه هیچ

آتشان« را  ایگّین و بیت و ه »اوت  شرح م مورینماید، ظاهراً به تأسي از ضب   نمي

شان آت  است، كناینه از دوزبینان است: »كساني كه بورا  روزانهرا  نین م ني كرده

 (ا  420:  1392؛ كّازی،  393-392:  1375و فناهکاران«)باااني،  

ینک از و نوه فنوق، م ننایي رسد، بیت مورد بحث، با هیچبا این وصه به نظر مي     

دهدا به ظنّ اوی، ضنب  صنحی  متناس  با ففتمان الندری و رندانة اصیده بدست نمي

 و اصیش عبارت، همان ضب  دستنویس مجلس است:

 
(؛ 289:  1385،  بااانياسنت)»ارآنشان« ارائت كرده  1  سجادی این واژه را در نسلة مج

شندة اما با تو ه به علامت تشدید بر روی  رف »ر« دور نیست كه اینن كلمنه تحریه

، همه  ا در اصاید، واژة 1  الل  نسلة مج»اراّئشان«)= ااریان( باشد؛ بویژه كه در رسم

 است:»اراّ« به همین شکش و همراه با تشدید كتابت شده

           
افّون بر شواهد فوق، اراین محتوایي نیّ مؤید این ضب  اسنت؛ زینرا تقابنش شناعر بنا 

داران كننه نمایننندة تّهدّننند، در مواضننع دیگننر دیننوان وی نیننّ نمایننان ارّایننان و سننبحه

 (ا474و   473،  164،  133،  100است)ر : همان: 

شد، با تو ه به ضب  یک نسلة م تبر و كهنن، نینازی بنه تصنحی  بنابر آنچه ففته

ایاسي متن یا تو یهات دور از ذهن نیستا فضنای م ننوی اصنیده و محنور عمنودی 

ابیات، كه آشکارا  اكي از رو یة الندری و ستیّه با زهد ریایي است، مؤید اینن و نه 

 استا به ابیات پیشین تو ه كنید: 

 فریننّم ااابنه پنهنان مننده كنّ رینا مي  داریمننرا آشننکارا ده آن منني كننه 
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  ریه صنبو م ننه سنبّوح بنوانم

 ال ننن  بننهفه بیننت بنتمننرا سننجده

 دارانمنننرا مر بنننا ففنننتن سنننفره
 

 فرینننّمكنننه از سنننبحة پارسنننا مي

 فرینننّمالقنننری ميكنننه از بینننت ام

 فرینننّمنبایننند كنننّ آن مر بنننا مي

 (289:  1385)باااني،                    

شان« در »ارآنشان/اراّئشان( باید را ع باشد -با تو ه به سیاق كلام، ضمیر پیوستة »     

داران« در بیت پیشین، كه محنتملاً انرآن هنم در مجنالس آنهنا بواننده به همان »سفره

 استاشدهمي

ا تمال های كهن، بنهفون ضب  عبارت مورد بحث در دستنویسهای فونهدفرفوني     

 -بنه زعنم كاتبنان-منظور مبراّ كردن سا تِ ش ر باااني از تر  اد  شنرعي بسیار، به

شده برای یک فونة موارد را باید از  مله شواهد یافت  است و از این منظر، اینرخ داده

نمونة دیگر این تغییرات   6متفاوت از انوان تحریفات ایدئولوژیک ناسلان به شمار آوردا

 در همین اصیده، بیت زیر است:

 میي كان  و زمّم هم آبست و هم نان
 

 فریننّمبننه مننن ده كننه از ناشننتا مي 

 (289: همان)                                

است و باید ب د از بیت مورد بحنث انرار كه در آن از تشبیه »مي« به »زمّم« سلن رفته

 یک از نسخ مو ود نیست:فیرد، اما آن هم  ّ در دستنویس مجلس، در هیچ

 
فوننه از تحریفنات در از همین اصیده كنه آن نینّ در اثنر همین  16همچنین است بیت  

 است:ها به صورتِ مل ِ زیر وارد متنِ  اپي شدهنسخ، و پیروی مصح  از آن

  ننام فرعننونیم كننّ تّهنند مننده
 

 فریننّم ننو فرعونیننان ز اژدهننا مي 

 )همان(                                    

 كه صورت صحی  آن ماابق با دستنویس مجلس، »بده  ام« است:در الي 
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دهلدا، ذیش  ام فرعوني، نیّ به همنین صنورت   نامةلغتففتني است كه بیت ابیر در  

 آیداضب  شده و تنها با این ضب  است كه م نای درست و مقبولي از بیت، به دست مي
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 از دم سياه کن رخ دیو سپيد روز
 

 صبحگاه  کشت سسيمانچون دیو نف    

 (375:  1385)باااني،                    

پی  از ورود به بحث اصلي و تبیین مشکش این بیت، به منظنور فهنم بهتنرِ فضنای 

همننان  ،منظننور شنناعر از »صننبحگاه«م نننایي بیننت  زم اسننت تو ننه شننود كننه 

ش ( است كنه منورد علاانة عابندان و عارفنان اسنت و از اینن رو در »سحرفاه«)نیمه

در تقابنش بنا »روز« انرار  آن به نیکني یناد شنده و از اینن منظنر  سرتاسر این اصیده از

اسننتا از همننین رو اسننت كننه باانناني »روز« را بننه »دیننو« و »صننبحگاه« را بننه فرفته

اسنتا »سلیمان«)طبق ضب   اپ سجادی( تشبیه كرده كه باعث كشته شدن »دیو نفس« 

بواهند »روز« در  قیقت، شاعر بواستار تنداوم »شنبانگاه« و »سنحرفاه« اسنت و نمي

كه در بینت ب ند فرارسد و آفتا  بدمد تا همچنان به عبادت شبانة بود ادامه دهدا  نان

 فوید:هم مي

 میلي بساز از آه و بّن بر پلا  ش 
 

 درك  به  شم روز، به فرمانِ صنبحگاه 

 (375: همان)                               

پردابنتا براسنا  ضنب  سنجادی بواهیم  ،با این توضیحات به بررسني مشنکش منتن

دید  تي با و ه  ایگّین هم همنین فضنای م ننایي بنر بینت  ناكم كه بواهیم نان

، همنوذكر است كه ضب  كّازی، نیّ ماابق با  ناپ سنجادی اسنت )  اابشبواهدبودا  

(؛ امنا در  نناپ عبدالرسننولي، »توسننت«  نایگّین »كشننت« اسننت )همننو، 510: 1375

بنود، بنه اینن ابنتلاف ضنب    ( البته، سجادی بربلاف روینة م منول 364ه:  ال1389

استا برزفربالقي و است لامي هم بینت را مانابق بنا تصنحی  سنجادی ای نکردهاشاره
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؛ اسننت لامي، 1679و  1674: 1398، 3، ج1398اننند)برزفربالقي، ضننب  و شننرح كرده

 7(ا1172و1167:  1387

( ضنب  20با تو ه به تکرار »سلیمان« در  ایگاه اافینه در  نند بینت پیشنتر)بیت       

مصران دوم، به صورت فوق، این اصیدة باااني را كه  ندان هم بلند نیست، بنه عین ِ 

كندا در میان نسخ بدل  اپ سجادی، ضب  »پا« در مصنران تکرار اافیه)ایااء( د ار مي

نیّ شاهد   2دوم، »كشت مسلمان« است كه ااعدتاً باید آن را و ه اص  بدانیما نسلة مج

 دیگری بر تأیید این و ه است:

 
الل  ادیم، »كشت« بایند تصنحیه »فشنت« در این صورت، با تو ه به شیوة رسم     

باشدا  ال  است كه در نسلة لندن نیّ، این كلمه به وضوح «فشت«)با كناف فارسني( 

 است:كتابت شده

 
اما سجادی با عدول از ضب  نسلة اسا ، بود و بدون اشاره به ضب  اصلي نسنله و  

اسنتا بنا تو نه بنه صورت »كشت« وارد منتن كردهبي هیچ توضی  و دلیلي، واژه را به

 شد صورت صحی   بیت  نین است:آنچه ففته

 از دم سیاه كن رخ دینو سنذید روز
 

  ون دیو نفس فشت مسلمان صنبحگاه 

 (375:  1385)باااني،                       
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بدین ترتی ، مضمون بیت ناظر است به  دیث نبوی م روف: »اسلم شیااني بیندی« و 

»اكنون كه دیو نفس تو در اثر عبادات سحرفاهيِ تو مسلمان شد، مفهوم آن  نین است:  

 با دود آه دلِ بوی ، روز را سیاه كن و  به راز و نیاز شامگاهي بود ادامه بده«ا 

 

2- 7-   

 ، بر چشم خورشيد آبسااهگسهاز نعل او مه را  
 

 

 کاه و جوک زان سنبسه کاین سبر صحرا داشااته 
 

 ( 387:  1385)باااني،  

ضب  واژة مشل  شده در دو  اپ عبدالرسولي و منصور نیّ  ننین اسنت)همو، 

 (270 :  1389؛ همو، 379اله:  1389

( و در شننرح آن 544: 1375، همواسننت)كننّازی، نیننّ »فلننه« را در مننتن آورده

منند و اند و فلهای كننایي، آدمني انگاشنته شندهاست: »ماه و بورشید، با است ارهنوشته

(ا برزفربننالقي ضننب  سننجادی را برفّیننده و 557-556: 1392دارای  شننم«)كّازی، 

(ا 1742، 3ج: 1398اسنننت)برزفربالقي، همانننند كنننّازی آن را »فلِِنننه« ارائنننت كرده

است لامي، براسا  نسله بدل  اپ سجادی ضب  »كلنه« را برفّینده و آن را بنه ضنم 

است)اسنت لامي، كاف و فت   م و های ملفو ، بنه م نني ملفنه »كنلاه« ارائنت كرده

های فوق و بالتبع م اني مننتج از یک از بوان دید هیچكه بواهیم(ا  نان1206:  1387

ارائتِ ا تمنالي تواند صحی  باشد و یا تمام ظرایه هنری بیت را آشکار كندا ها نميآن

دیگر، »فلُه« )به ضم فاف( در م نای »كاكش و موی مج د« است؛ اما این بوان  نیّ در 

كنند كنه فنویي فر ميت ارب با فضای م نوی بیت است و این تصویر ناسناز را  لنوه

اس  ممدوح با نهادنِ ن ش بود بر روی ماه، »كاكش و مویي مج د« بر روی ماه فذاشنته 

استا روشن است كه  نین م نایي هیچ پشتوانة مناقي تر از پی  سابتهو آن را آراسته

سازد؛ زیرا كناملاً و تصویری ندارد و تناظرهای تصویری مصران اول را هم ملدوش مي
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مشل  است كه در نظر متلیّش شاعر، ن ش اس ِ ممدوح ارار است مناه و بورشنید را 

 تر سازداد ار نق  كند نه اینکه آنها را آراسته

شد، با تو نه بنه بصیصنة رعاینت تنناظر تصنویری در سنبک براسا  آنچه ففته     

شاعری باااني، به ارینة اطلاق بیماری »آبله« به بورشید، كلمة منورد بحنث نینّ بایند 

ینک از اسنتا امنا در هیچاشاره به اسمي از امراب باشد كنه بنه مناه نسنبت داده شده

ها »فله« به م نای نام نوعي بیماری ثبت نشده و در  د  ستجوی منا، شناهدی فرهنگ

نیّ برای این م نا یافت نشدا بر این اسا ، ظاهراً و ه اصیش كلمه همنان اسنت كنه در 

دستنویس مجلس به صورت »كله« مضبوم است )بدون سرك  ینا سنه نقانة علامنت 

 كاف فارسي و ظاهراً با نشانة ضمّه بر روی  (:

 
 نیّ مؤید آن است:    2و ضب  نسلة مج

 
بوان  صحی  كلمه نیّ نه به صورتِ ارائت است لامي، بلکه »كلُه« بنه ضنم اول و      

فویند و آن ننام فت  یا كسر دوم، همراه با »ها«ی میرملفو  است كه آن را »كلي« نیّ مي

: 1336فویند)دهلندا، دیگری برای بیماری »بوره« است كه به عربي بندان » نذام« مي

 ذیش كلُه و كُلي(ا 

شاهد دیگر برای كاربرد این كلمه در متون فارسي، عبارات زیر است كنه عانار در      

كلني/ كلنه / آكلنه / است: » نین نقش كننند كنه در دسنت او »آورده  ابواللیر اااعبا   

: 1391؛ همو،  564:  1398افتاد، طبیبان ففتند دست  بباید برید«)عاار نیشابوری،    بوره«

، واژة مورد نظنر را بنه  هنار صنورتِ فنوق ضنب  تذكرههای ملتله  ( دستنویس481
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هنای فویشني اند، كه سه و ه اول دارای ا تمال اصالت و ظناهراً  اصنش تفاوتكرده

 سازی متن دانستاهستند و و ه سوم، را باید نتیجة تلاش كاتبان در  هت ساده

ای اسنت شد، بواست باااني از اتصاّف ماه به بیماری »كلُه«، اشنارهبنابر آنچه ففته     

های م نروف سنا  مناه، كنه بااناني در امرااني شناعرانه، آن را  اصنش به همان لکه

باااني ماابق یک تِنم استا بر این اسا   المداد كرده  ماهضربات ن ش اس  ممدوح بر  

بود، بر آن است تا ا رام سماوی را در برابر اس ِ ممدوحِ بود   دیوانكاملاً م مول در  

تحقیر كند، فویي اس  ممدوح، با پرشي به بلندای آسمان بر روی ماه و بورشید اندم 

است و با فام نهادن بر روی مناه و بورشنید،  هنرة اینن دو فذاشته و از آنها برتر رفته

استا »سنبلة آسمان« هم كه ننام یکني از بنروج  رم فلکي را د ار نق  و عی  كرده

اسنت كنه در سماوی است در این تصویر بیالي، بنورا  اسن  ممندوح المنداد شده

 استامنظور تغذیة اس  ممدوح فراهم و نگهداری شده»صحرای سبّ آسمان« به

 

2-  8-  

 گاو است آبخور  ،دندانچون از  عا  شير نر  
 

 

 تااي ش باار اواادا از مقاار زناادان نااو پرداختااه 
 

 ( 388:  1385)باااني،  

ضب  دو  اپ عبدالرسولي و منصور نیّ ماابق با ضب   اپ سجادی است،  نّ آنکنه 

اسنت)همو، در مصران دوم، ماابق بنا دسنتنویس پناریس، »سنقر«  انشنین »مقنر« شده

 (ا274 :  1389؛ همو، 374اله:  1389

كّازی و سرمدی بیت را به ترتی ، ماابق با  اپ عبدالرسولي و سجادی وینرای       

هنر دو   8(ا248:  1390؛ سرمدی،  518:  1392؛ كّازی،  518:  1375،  همواند)و شرح كرده

 انند؛را از مصنران اول برداشنت كردهورزی و دادفستری ممندوح  شارح، مفهوم عدالت
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عدلي كه تر  و تضاد را از بنین بنرده و ل نا ِ دهنان شنیر را آبلنور دنندانِ فناو ]![ 

 استا  كرده

تفسیر فوق، با تو ه به فضای م نوی بیت)= اهارینت ممندوح( و سنابتار نحنوی      

، پذیرفتن علاوه بر اینتواند صحی  باشدا  آن)استقرار  رف » ون« در ابتدای بیت( نمي

این بوان  مستلّم این و ه م نایيِ ركیک است كه »نوشیدنِ« آ  را به »دندان« نسبت 

 دهیما

ای كه پیوند منسجمي میان فونهبرای دست یافتن به ضب  و بوان  صحی  بیت به     

دریافت كلیتي از فضای م ننوی بینت ضنروری اسنتا بنر اینن  ،دو مصران برارار شود

اسا ، بررسي محور عمودی این بل  از اصیده، نشانگر آن اسنت كنه شناعر در هنر 

ای از لنوازم اندرت و پادشناهي ممندوح صورت  دافاننه، بنه توصنیه پنارهبیت، به

است كه از  ند بیت با تر، عبارتند از: اصر، ایوان، فراّش صندر، دولنت و النم پردابته

ممدوح و در این بیت نیّ تماماً به شرح و توصیه »تینو و شمشنیر و اهارینت وی بنر 

فونه كه در ابیات سذسین نیّ به » کم« و »عدل« وی اشاره استا هماندشمنان« پردابته

بنابر آنچه ففته شد، باااني در هنر دو مصنرانِ بینت منورد بحنث بنه ملبنة   استاكرده

و برای پردابتِ این م نا، به نحوة شکار فاو توسن  شنیر  ممدوح بر دشمنان نظر داشته

 استا مضموني كه در دیوان وی دارای سابقة تکرار است:اشاره كرده

  ننو شننیر از بهننر صننید فاوسنناران
 

 تنل نننا  طبنننع فردافنننرد مننني 

 (320:  1385)باااني،                   

اما آنچه باعث باای شار ان شده، ضب  نادرست واژة »دندان« در مصران نلست      

استا به عقیدة نگارندفان، این كلمه، باید تصحیه »زندان« باشدا تنها به صورت ابینر 

فرددا سجادی فّارشي از ابنتلاف نسنخ در اینن است كه بیت مفید م نای مناسبي مي

استا با و ود این، كردهام مواضع، كلمه را »دندان« ارائتاست و ظاهراً در تمبا  نداده

فذاری  رف نلست( ضب  ، این كلمه به وضوح »رندان«)بدون نقاه2در دستنویس مج
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های سنجادی ینا بندبواني تواند مؤیدّ نادرست بودن ضنب  دسنتنویساست كه ميشده

 ا تمالي وی باشد:

 
از شنار ان م موری كه -آن است  2درستي ضب  دستنویس مجارینة دیگر در تأیید      

در شرح بود بر دیوان وی همین ضب  را برفّیده و براسا  آن   -بر ستة ش ر باااني

استا برای نمونه بنگرید به تصویر بیت در دسنتنویس كتابلاننة به توضی  بیت پردابته

 (:1025استانبول)مورخ  

 
تنها با پذیرفتن ضب  ابیر است كه انسجام و پیوند لفظي و م نایي دو مصران نیّ به      

فرددا شاعر با تو ه به عقیدة كهن در بنا  نحنوة شنکار فنوزن و طور كامش برارار مي

فنوزن،   فناو/  فونه كه شیر از ل ا  دهان بنود بنرایفوید: »همان، مي9فاو توس  شیر

سنازد، كند؛ و  شمه را به زنداني برای فاو مبندّل ميزنداني در اطراف  شمه ایجاد مي

 سازد«اتیو ممدوح نیّ از مقرِ)ارارفاه( دشمنان، برایشان زندان مي

 

2- 9- 

 الدین بواهر منو هر«، به مالع:ای با عنوان »در مدح عصمهدر ضمن اصیده

  ای در عجننم سننلالة اصننش كیننان شننده
 

 وی در عر  زبیندة اهنش زمنان شنده 

 (400 همان:)                                

ت از شرح و مندح سنفر و مربنتِ شویم كه مضمون آنها، عبارت اسبا ابیاتي موا ه مي

های پیشنینِ بانندان ویا نقانة آمناز اینن الدین« و برتری دادن آن بر مسنافرتعصمۀ»

 مضامین در اصیده، بیت زیر است:
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  كردند باندان تو مربت، نه زین صنفت
 

 ای كرده مربت و شرف بانندان شنده 

 (جا)همان                                   

 شود:كه در ادامه به ابیات زیر منتهي مي

 سنننا ر پینننر كنننرده بمافننناراین سنننفر -1
 

 

 سننننا ر شننننام نیننننّ ورا در ضننننمان شننننده 
 

 دار  ننت اسنتتو كرده آن سفر كه ضمان  -2
 

 

 بغننداد و بصننره دیننده و مالننق عنننان شننده 
 

  ننند تنننو پیرشننناه فریبنننرز رفتنننه هنننم -3
 

 

 سننا ر شننام پننی  تننو سننا ر بننوان شننده 
 

 تو ملک و شاهي از  رمي یافته كه هسنت  -4
 

 

 دیننننده در ملکشننننه و در اصننننفهان شننننده 
 

  ننند افننر بننرادر و مننادرت رفتننه هننمیک -5
 

 

 صننند  نننون ملکشنننه  فنننرو آسنننتان شنننده 
 

 تننو بلششنني نمننوده ببغننداد كننّ سننلات -6
 

 

 بنننر د لنننه هفنننت د لنننة دیگنننر روان شنننده 
 

 ( 401)همان: 

 صورت زیر است:ضب  این ابیات در دستنویس لندن)اسا  سجادی( به
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اسنتا در این نسله از الم كاتن  افتاده  5و4های شمارة   نانچه مشهود است، بیت     

استا با تو ه به اینکنه همین دلیش سجادی در ضب  این ابیات از نسخ دیگر بهره بردهبه

مصنح ، هنر شن  بینت را   ّ تنها بیت ششم مضبوم است، ظناهراًدر نسلة مجلس نی

بینت  6(ا از مینان 393النه: 1389، همواست)ماابق با  اپ عبدالرسولي در متن آورده

)از  ملنه  بیت، در اكثر نسخ مهمِ مورد استفادة عبدالرسولي و سجادی  4كم  فوق، دستِ

ها، مضنبوطندا  نذف دو بینت ها و بیتنسلة مجلس و لندن(، البته با  ابجایي مصران

به توالي و انسنجام كلیّنت ابینات در   -پردابتكه در ادامه بدان بواهیم نان-دیگر نیّ  

تمامي ابیات رنگ و بنوی سنبک شن ری   همچنینسازدا  محور عمودی بدشه وارد مي

 توان این ابیات را الحااي تصوّر كرداباااني را با بود دارندا با این اوصاف، دشوار مي

ها را ریلتگني مصنراناما با دات در صورت ابیات در متن  ناپي، آشنفتگي و درهم    

توان به وضوح مشاهده كردا برای مثال؛ هیچ پیوند درستي میان دو مصران بیت سوم مي

برارار نیستا در بیت  هارم و پنجم نیّ رب  دو مصران به لحا  نحوی دشوار اسنت و 

با تو نه بنه  ایگناه  در  5انسجام  زم در ابیات یادشده مو ود نیستا ب لاوه، بیت 

شود، امنا بنا به صورت مواوف بوانده  6 اپ سجادی و  الت شرطي آن، باید با بیت  

شنود و م ننای روشنني هنم از آن بدسنت صورت ف لي ابیات، این امکان  اصنش نمي

 آیدانمي

های ملتلننه، شننویم كننه در دسننتنویسها متو ننه ميبدل بننا نگنناهي بننه نسننله     

است و اا اً بنرای دسنتیابي های فوق رخ دادههای مت ددی در ابیات و مصران ابجایي

 های ملتله نسخ الّامي استابه صورت صحی  ابیات، تو ه به ضب 

عجی  آن است كه سجادی در تصحی  این بل ، در  ند موضع، از نسلة اسا       

استا برای مثنال؛ براسنا ِ نسنلة بود عدول كرده و صورت صحی  را به  اشیه برده

های دوم و سوم باید  ابجا شوند كنه در اینن  النت، هنر دو های دومِ بیت»ل« مصران

یابندا ب لاوه، در نسلة »ل« ابنتلاف در مفنردات بینت بیت استحکام م نایي بهتری مي
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شود كه از سوی سجادی بنه  اشنیه رفتنه)»نیّ ورا« / »رزق ورا«( و آن اول نیّ دیده مي

استا بنا اعِمنال اینن تغیینرات، دو هم باعث فساد م نایي در محور عمودی ابیات شده

 شود:  بیت اول، براسا  نسلة لندن، به صورت زیر تصحی  مي

 سنننا ر پینننر كنننرده بمافننناراین سنننفر

 دار  نت استتو كرده آن سفر كه ضمان

 در ضنمان شنده  رزق وراسا ر شنام   

 سا ر شام پی  تو سا ر بوان شده

هجری، منورد اسنتفادة  هنانگیر   763ها در نسلة باي مورخ  ظاهراً ترتی  مصران    

(ا در این  النت، مقایسنة 280 :  1389است)باااني،  منصور نیّ به همین صورت بوده

بهتنری پیندا  ظناهردومني،  سا ر پیر، و برتنری دادن اولني بنر الدین با سفرعصمۀسفر  

یابندا ففتني است كه كنّازی كند و ابیات در سابتار عمودی نیّ انسجام بیشتری ميمي

اما مفردات بینت را   ،نیّ هر ند در ویرای  بود، اادام به  ابجایي این دو مصران كرده

مانده نیّ در ابیات بااي  همچنیناست،  به همان صورت نادرست متن سجادی  فظ كرده

در وینرای    ي كه پی  از اینن مانرح شند،تغییری ایجاد نکرده و   رم همان اشکا ت 

 (ا  547-546:  1375است)همو،  وی نیّ وارد شده

ها و ابیات، نیّ باید مانابق بنا ضنب  رسد، ترتی  و صورتِ سایر مصرانبه نظر مي     

 همان تک نسلة مورد استفادة منصور، به صورت زیر تصحی  فردد:

  نندّ تننو نیننّ شنناه فریبننرز رفتننه هننم

 تو ملک و شاهي از  رمي یافته كه هست

 یکچننند افننر بننرادر و مننادرت رفتننه هننم

 تو بلششي نموده بنه بغنداد كنّ سنلات
 

 دیننده در ملکشننه و در اصننفهان شننده 

 صد  ون ملکشه  فنرو آسنتان شنده

 بغداد و بصره دیده و مالق عننان شنده

 بر د له هفت د لنة دیگنر روان شنده

 (281-280 :  1389)همو،               

، این دستنویس را، كه مت لّنق بنه دیوان باااني هانگیر منصور، در مقدمة  اپ بود از 

مجموعة شلصيِ یکي از دوستان وی است، م رفي كرده و انجامة آن را نیّ بنا  نروف 

است؛ اما بنا به عللي، هیچ تصویری از صفحات این نسنله در مقدمنة  اپي، نقش نموده
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یک(ا همین امر، تا  دود زیادی اعتبار علمي واست)همان: سي و سي، درج نکردهدیوان

پژوهان در استناد به  ناپ وی الش ان ارار داده و باعث ا تیام بااانيكار وی را تحت

استا بویژه كه ضب  بربي موارد، نظیر همنین ابینات منورد بحنث، در  ناپ وی شده

ینک از نسنخ منورد اسنتفادة سنجادی و سنایر مصنححّان، فرد است و با هیچهمنحصرب

راهگشا اسنت و صنرف   2 ال، در مورد ابیر نیّ، ضب  نسلة مجماابقت نداردا با این

همچون »سلّار« به  نای »سنا ر« كنه   -نظر از بربي ابتلافات  ّئي در ضب  واژفان  

ا تماً  تفاوتي فویشي است و همچنین »نیر/نیّ« به  ای »پیر« در بیت نلست كه بایند 

ای ، شاهدی در تأیید همین نظم و توالي ابیات اسنت و پشنتوانه-نتیجة سهو كات  باشد

 شود:برای پذیرش این ضب  محسو  مي

 
ففتني است، واژة »پیرشاه« در بیت سوم، در  اپ عبدالرسولي و سجادی و بربني      

شدة »نیّ شاه« باشدا ضب  نسلة »ل« هم »نیّ شناه« اسنت؛ امّنا نسخ باي، باید تحریه

سجادی بار دیگر بدون هیچ دلیش مو ّهي، ضب  صحی  نسلة اسا  بود را به  اشنیه 

نیّ مؤید همین و نه   2كه در تصویر فوق مشهود است، ضب  نسلة مجاستا  نانبرده

انند، بنه تصنوّرِ زمان در مصران دیدهاستا ا تماً  كاتباني كه كاربرد »نیّ« و »هم« را هم

اندا  نال آنکنه كناربرد »نینّ هنم«، در اد  پرهیّ از  شو، »نیّ« را تبدیش به »پیر« كرده
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، اینن عبنارت در  نافظ، ماننند دینوان هنانپرتکرار است و  تي در بربي دیوا  فارسي

 (ا355:  1362است)ر :  افظ، موضع ردیهِ ش ر ارار فرفته

های اینن بلن ، بنه صنورت با پذیرفتنِ ضب  و توالي ابیات به صورتِ ابیر، بیت     

شنوند و مشنکش های دوفانه، از تناسبات لفظني و م ننایي دایقني بربنوردار مي فت

بیت، باااني در سه فقره به   6فرددا در این  نیّ برطرف مي  6تا    3انسجام عمودی ابیات  

هنای اند كنه بیتها بدین صورتاست، سابتار این دوفانههایي روی آوردهبلق دوفانه

، 2های ب دی)( به بیان سفرهای ا داد و بستگان ممدوح پردابته و بیت5،  3،  1نلست)

 استا  ( به برتری ممدوح بر آنها اشاره كرده6، 4

 

 دوفانة اول:

 سنننا ر پینننر كنننرده بمافننناراین سنننفر

 دار  نت استتو كرده آن سفر كه ضمان

 سا ر شنام رزق ورا در ضنمان شنده 

 سا ر شام پی  تو سا ر بوان شده

 دوفانة دوم:

  نندّ تننو نیننّ شنناه فریبننرز رفتننه هننم

 تو ملک و شاهي از  رمي یافته كه هست

 دیننده در ملکشننه و در اصننفهان شننده 

 صد  ون ملکشه  فنرو آسنتان شنده
 

 دوفانة سوم: 

 یکچند افنر بنرادر و منادرت رفتنه هنم

 تو بلششي نموده به بغداد كنّ سنلات
 

 بغداد و بصره دیده و مالق عنان شنده 

 بر د له هفت د لة دیگنر روان شنده
 

دهد و بلافاصنله ، از سفر شاه فریبرز به درفاه ملکشاه و اصفهان ببر مي3شاعر در بیت 

همین ترتین ، بنا دهدا بهالدین، را بر ملکشاه، برتری مي، ممدوح بود، عصمه4در بیت  

یابنند؛ بننابر و دایقني مي نیّ با یکدیگر پیونند محکنم 6و5پذیرش ضب  ابیر، دو بیت 

انول  انند و بنهففتة باااني، افر برادر و مادر ممدوح، برای مدتي به بغداد و بصره رفته

الندین و مرهنون عصمۀد عنایت و بلش ِ  بغداد، بود مور  اند،عنان« شدهباااني »مالق
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را از این مجموعه كننار بگنذاریم)ماابق بنا ضنب    5و4اِن ام او استا  ال افر دو بیت  

شنودا بننابراین بربي نسخ( متن در محور عمودی كاملاً از هم فسیلته و نامنسنجم مي

فنردد؛ اصیش دانستن آن  هار بیت، نافّیر، به پذیرفتنِ اصالت این دو بیت نیّ منجر مي

ها منانع از ها در دسنتنویسها و بیتریلتگيِ مصرانهماما  نان كه دیدیم آشفتگي و به

 استاها در  ای اصلي بود در متن مصحد  عبدالرسولي و سجادی شدهارار فرفتن آن

 

 گيری  . نتيجه3

در پژوه  ابیر، ضمن یافتنِ صورت صحی  و اصیشِ واژفان و عباراتي از منتن دینوان 

ترتی  كه ابتندا بررسي فردیدا بدیندیوان باااني  های  باااني، كیفیت توالي بربي بیت

با تحلیش م نایي، مشکلات هر مورد شناسایي و ضمن نقد سنلن شنار ان، ناكارآمندی 

دهندة ها نشنانشروحِ نگاشته شده بر ابیات مشل  فردیدا نتایج  اصش از این بررسي

عنوان منشنأ اصنلي های نادرست به متن، و درنظر فرفتن این تحریفنات، بنهورود ضب 

م ضلات م نایي یادشده استا بر این اسا ، بازتصحی  و ویرای  ابیات مورد بحث با 

فینری از ها و با اتکا بر اصول مهم تصحی  منتن، و بهرهاستفاده از ضب  سایر دستنویس

متني و بصای  سبکي باااني، صورت پنذیرفتا منوارد ابتلافنيِ بربي شواهد درون

شده در این نوشتار عبارتند از: »درهای عراق/دریای عراق«؛ »فنوهر فوینا/فوهر بررسي

ستي/بیشیي/بیشنننننننتر«؛ »لنننننننوح ت لیم/لنننننننوح تسنننننننلیم«؛ درینننننننا«؛ »به

آتشنننان«؛ »مسنننلمان صبحگاه/سنننلیمان صنننبحگاه«؛ آبشان/اوت»ارائشان/ارآنشان/اوت

 »كلُه/فله«؛ »زندان فاو/دندان فاو«ا

شده، مت لق به كتابلانة ای كارآمد اما كمتر شنابتهدر ضمنِ تصحی  ابیات، از نسله

فرد آن استفاده فردیدا نگارندفان در اینن ههای صحی  و ب ضاً منحصربمجلس، و ضب 

( اوً  دارای 2اند كه این نسلة دینوان بااناني )منجمقاله، با ارائة شواهد متني نشان داده

یک از نسنخ م تبنر و كهنن )ماننند و وه اصیش، صحی  و نادری است كه ب ضاً در هیچ
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های نسلة لندن و مجلس( مضبوم نیستا ثانیناً در منوارد مت نددی دربردارنندة ضنب 

صحی ِ هریک از نسخ كهن اسنتا از همنین رو اسنت كنه بنه عقیندة نگارنندفان اینن 

دستنویس دارای ارزشي مستقش است و ضروری است كنه در تصنحی  دینوان بااناني 

  لوی  شم مصححان باشدا  

پژوهان در عرصة فهم و شرح اشن ار نتایج این تحقیق، از یک سو مددرسان باااني

فوی است و وابستگي تحقیقات ثانوی ادبي را به تصنحی  داینقِ متنون این شاعر مغلق

سازد؛ و ازسوی دیگر، بیانگر این واا یت علمي است كنه در كهن، به روشني آشکار مي

 ه   ها را به كناری وانهاد؛ز دستنویسیک ا، نباید هیچدیوان بااانيتصحی  متوني  ون  

باشند و آن را ای متأبرتر، صورت صحی  عبارتي را در بود  فظ كردهبسا ضب  نسله

یا با نمایان كردن صورتي بناص از عبنارات، راهگشنای در ابتیار پژوهشگر اراردهد؛  

 محققین در یافتن و وه اصیش، و كشه رواب  م نایي دایق و متناس  در بیت فرددا

 

 نوشتپی

های  نناپ عبدالرسننولي در مصننران دوم »دریننای براسننان« بدلظاهرا در یکنني از نسننله  -1

كنندة مشکش بیت اسننت، بننه نظننر، (ا این صورت نیّ هر ند  ش141:  1389است)باااني،  آمده

 كنداهای كتاّ  است كه ضب  اكثریت نسخ نیّ آن را تأییدنميسازییکي از ساده

است: توضی  همین موارد هم در این شروح بالي از اشکال نیست؛ برای مثال، ماهیارنوشته  -2

سیاق »بازار براسان«، تركی  »دریای »منظور از دریای عراق، باید اروندرود باشد،  ال آنکه به

 (185: 1394عراق« را نیّ باید اضافة تشبیهي المداد كنیما )ماهیار،  

 ا249-200و184-170: 1390ر : لسترینج،   -3

؛ 414، 1409، 3؛ مسننن ودی، ج344و343، 182، 172، 166: 4، ج2003مسنننکویه، ر : ابن -4

 ا545-544: 1، ج1990؛  موی،  8: 1393ی قوبي، 



 75      شدهتر شناخته کمای سودمند و تصحيح چند بيت از دیوان خاقانی شروانی با توجه به نسخه 

 

 

 

الها همچنین 1391فر، دربارة اهمیت تصاویر ش ری در تصحی  ابیات باااني ر : مهدوی  -5

های تناظرسازی تصویری باااني و تصحی  اشنن ار وی بننا تو ننه بننه ایننن برای مشاهدة نمونه

 ا92-91:  1400؛ همو، 141و133: 1399محمدی، ابراهیمي و سلاانویژفي سبکي،ر : سادات

شننودا مينگاری زبننان فارسنني دیدهانحای ملتله در تاریخ نسلهتحریفات ایدئولوژیک به  -6

فردوسنني اسننتا بننرای   شنناهنامةیک مورد بر سته و پرمنااشة این تحریفات مربوم به مقدمة  

 ا110-93: 1383كدكني، آشنایي با این مقوله و بربي شواهد آن، ر : شفی ي

انگیّ است لامي بر این بیت  نین است: »شادی صب ، مننم روزهننای شرح مغلوم و شگفت   -7

 (ا1172: 1387برد«)است لامي، سیاه را از یاد تو مي

اسننت: »زننندان، بننا كّازی، همچنین، در شر ي نامتناس  و ناموزون بر مصننران دوم، نوشته  -8

است« نامو ه بودن این سلن، كاملاً آشکار است، زیرا در تشبیه تشبیه نهان، به سقر ماننده آمده

مو ود در عبارتِ »از سقر زندان نو پردابته« آنچه در  ایگنناه مشننبّه اسننت »سننقر« اسننت نننه 

 »زندان«ا 

 ا316-315: 1402آبادی،  ر : شادی  -9

 منابع 

 هاا ف( کتا  
كسروی    ، تصحی  سیدالهمم  الأمم و ت اا    تجار (ا  2003محمدا)  مسکویه، ا مدبنابن .1

 ال لمیها   سن، بیروت: دارالکت  

 ، تهران: زوارا شرح اصاید باااني(ا 1387است لامي، محمدا) .2

 ، تهران:  اميا ارمغان صب (ا 1393امامي، نصراللها) .3

 ا تهران : زوارا شرح دیوان باااني(ا  1390برزفربالقي، محمدرضاا) .4

 ا تهران: زوارا شرح دیوان باااني(ا 1397ا)---------- .5

 ا تهران: زوارا شرح دیوان باااني(ا 1398ا)---------- .6

 ، تهران: سلنانقد صیرفیان(ا 1394تركي، محمدرضاا ) .7
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محمدبن  مال .8 اصفهاني،  تهران: دیوان(ا  1379عبدالرزاقا)الدین  و یددستگردی،  تصحی   ا 

 نگاها 

 بانلری، تهران: بوارزميا ، تصحی  پرویّ ناتشدیوان(ا 1362محمدا)الدین افظ، شمس .9

یااوت .10 بیروت: البلدانم جمم(ا  1990ا) موی،  عبدال ّیّالجُندی،  فرید  تحقیق:   ،

 ال لمیها دارالکت  

 الدین كّازی، تهران: مركّا ، ویراستة میر لالدیوان(ا 1375ا )الدین، افضشباااني .11

 كوش  ضیاءالدین سجادیا تهران: زوارا ، بهدیوان(ا 1385ا)------------- .12

 ، تصحی  علي عبدالرسولي، تهران: سنایيا دیوان(االها 1389)ا ------------- .13

 اهتمام  هانگیر منصور، تهران: نگاها ه ، بدیوان(ا ا  1389)ا ------------- .14

 ا تهران: انتشارات مجلس شوراا  نامه لغت (ا 1336اكبرا)دهلدا، علي .15

 ، تهران: سلنا شاعر صب (ا 1390ا)سجادی، ضیاءالدین .16

 ، تهران: دانشگاه پیام نورافّیدة اصاید باااني(ا 1390سرمدی، مجیدا) .17

، تصحی  بسرو  آبادی بر اصاید بااانيشرح شادی(ا  1402داوودا)آبادی، محمدبنشادی .18

 شهابي، تهران: مشق ش ا 

نیشابوری، محمدبن .19 تهران: ا ولیاءتذكره(ا  1391ابراهیما) عاار  ، تصحی  محمد است لامي، 

 زوّارا

نیکلسون، ا ولیاءۀتذكر(ا  1398ا)---------------------- .20 آلن  رینولد  تصحی    ،

 تهران: اساطیرا 

تبریّیا) .21 ودیوان(ا  1402ااران  عابدی  محمود  تصحی   تهران:   ،  مس ود   فری، 

 فرهنگستان زبان و اد  فارسيا 

 ، تهران: مركّا های دیوان باااني فّارش دشواری(ا 1392الدینا)كّازی، میر لال .22

اسماعیشكمال .23 اصفهاني،  تهران: كلیّات(ا  1396ا) الدین  طباطبایي،  سیدمهدی  تصحی    ،

 باموشا 

سرزمینا  (1390)افای  لسترینج، .24 شراي غرافیای  بلافت  عرفان، تر مة    ، های    محمود 

 فرهنگيا وعلمي ،تهران
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 ، تهران: سمتا ای از دیوان بااانيبرفّیده(ا  1394ماهیار، عبا ا) .25

، تحقیق: یوسه اس ددامر، الجوهرالذه  و م ادنمروج(ا  1409 سینا)بنمس ودی، علي .26

 ام: دارالهجرها

 عرو ، تهران: مركّ نشر دانشگاهيا(ا بّم دیرینه1395كن، م صومها)م دن  .27

)الدین لال  مولوی، .28 م نوی  (ا1386محمدا  تهران: مثنوی  سروش،  عبدالکریم  تصحی    ،

 فرهنگيا وعلمي

الیا  .29 تهران:  بسرو و شیرین(ا  1385یوسها)بننظامي،  ، تصحی   سن و یددستگردی، 

 زوّارا

 ، تصحی  محمد اّویني، تهران: م ینا  هارمقاله(ا 1388عمرا)نظامي عروضي، ا مدبن .30

 فرهنگيا وعلمي، تر مة محمدابراهیم آیتي، تهران:البلدان(ا 1393اسحاقا)ا مدبن ی قوبي، .31

 ها  ( مقا ه 
ای  های باي دیوان باااني)نسله(ا »م رفي یکي از نسله1394بایقوت، یوسها)اصغری   .32

باااني(«،   عربي  ابیات  تصحی   در  مقالهكارآمد  بینمجموعه  همای   دهمین  المللي  های 
 ا552-546، ص  ترویج زبان و اد  فارسي

وسادات .33 سیدمنصور  ابیات  1399)  امحمدیسلاانامیر    ابراهیمي،  تحلیش  و  »بازبواني  (ا 

اصیده شرواني«،  دشوار  باااني  از  »صب «  التّام  با  فارسيمتن ای  اد   سالشناسي   ،12 ،

 ا 129-147، ص 45، پیاپي1ش

 تصحی  و تحلیش بازنگری،»(ا  1400ا)---------------------------------- .34

 ا75-120، ص 50، ش22، سالنامهكاوششرواني«،  باااني دیوان  از  ابیاتي

،  5، سالنامة بهارستانها«،  بدل(ا »نق  ایدئولوژیک نسله 1383كدكني، محمدرضاا)شفی ي .35

 ا 110-93، ص 2و1ش

س یدا)مهدوی .36 مهم1391فر،  تصویری  »اصالت  دیوان  (االها  تصحی   در  م یار  ترین 

 ا 175-196، ص 11، پیاپي1، ش 4، سالبوستان اد باااني«، 

،  63، شمارهكتا  ماه ادبیات(ا ا »شر ي دوباره از دیوان باااني«،  1391ا)---------- .37

 ا 75-52، ص  177پیاپي
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 های خطیج( نسخه

شمارة  دیوان،  تا(ا  )بيا  ------------- .38 باي  بریتی   ،  OR. 7942نسلة  كتابلانة 

 میوزیوم لندنا

شمارة  دیوان،  تا(ا  )بيا  ------------- .39 باي  شورای  976نسلة  مجلس  كتابلانة   ،

 اسلاميا

، كتابلانة مجلس شورای  208233نسلة باي شمارة  دیوان،  تا(ا  )بيا  ------------- .40

 اسلاميا

41. ( عبدالوها ا  بااانيتا(ا  بيم موریا  دیوان  شمارةشرح  باي  نسلة  كتابلانة  489،   ،

 دانشگاه استانبولا 

بااانيتا(ا  بيا)------------- .42 دیوان  شمارةشرح  باي  نسلة  كتابلانة  1161،   ،

  میدیها

 


